
كرباس خاكسترى

اتاق روشن

روايت رخشان بنى اعتماد از 
نمايشگاه سميرا عليخانزاده

رفتن اما بازماندن
شـرق: «دير يا زود، همه مى رويم، گاه 
بى هيچ ياد و اثر، و در پس وپشت نقش هاى 
ــميرا يادها زنده مى مانند تا  هنرمندانه س
ــان را در  ــم حضور كوتاه م ــه از ياد نبري ك
ــول زدن يك پلك...»  ــتى به ط عرصه هس
ــاعرانه و هنرمندانه اى  ــف ش ــن توصي اي
ــان بنى اعتماد در توصيف  است كه رخش
ــميرا عليخان زاده نوشته  نمايشگاه تازه س
ــت. «رفتن اما بازماندن»، تازه ترين آثار  اس
ــميرا عليخانزاده» در حالى عصرجمعه  «س
چهارم بهمن در گالرى اثر رونمايى شد كه 
ــگاه آن را يكى  بازديدكنندگان اين نمايش
ــگاه هاى او دانستند.  از معاصرترين نمايش
ــت  ــدى كه آثارش مدت زمانى اس هنرمن
در گنجينه موزه ها و مجموعه هاى عمومى 
ــران، موزه  ــوزه هنرهاى معاصر ته نظير م
لس آنجلس (لاكما)، موزه فرجام در دوبى و 
بنياد هنرى دِوى در هند نگهدارى مى شود. 
محور مفهومى آثار عليخان زاده در مجموعه 
آثار «رفتن اما بازماندن» با انتخاب عكسى 
ــانه كلاسيك را همراه  كه مبانى زيبا شناس
دارد و در نگاه مخاطب ايرانى، تصويرى آشنا 
به نظر مى رسد، نوعى گراميداشت زيبايى را 
ــت و از اين مفهوم  ــته اس به نمايش گذاش
ــت  ــد كه زيبايى ناب به رغم گذش مى گوي
ساليان دراز كهنه نمى شود و همچنان برپايه 
ترجمان معاصر از عكس هاى دهه هاى 20 و 
30 خورشيدى  است اما او اين بار با تاكيد بر 
عنصر زيبايى شناسى «تكرار و تاكيد» و نيز 
بهره گيرى از متريال هاى تازه، گفتمانى نو را 

به نمايش گذاشته است.

چند نكته درباره نمايشگاه عاطفه 
سمايى در گالرى طراحان آزاد
كانسپتى از يك فرهنگ 

ــگاه «كلاه  ــمايى در نمايش عاطفه س
ــى در گالرى طراحان  فرنگى» كه به تازگ
ــده كلكسيونى از آلاچيق هاى  آزاد برپا ش
ــده تهيه كرده و در حقيقت آنها  تزيين ش
ــك كرده  ــاى گرافيكى نزدي ــه فرم ه را ب
ــت كه  ــت. البته نكته جالب زمانى اس اس
عملكرد اين آلاچيق ها مشخص مى شود 
و مى بينيم پشت آنها، زندگى وجود دارد. 

ــايبان هاى لب دريا  ــام دنيا س در تم
ــكل و مرتب هستند، اما در  تقريبا يك ش

اين نمايشگاه آلاچيق هايى مى بينيم كه با 
سليقه عوام تزيين شده و در حقيقت نمايش 
اين بى سليقگى به نظرم جالب است، چون 
اين آلاچيق ها محل تفريح و شادى مردم 
هستند و بايد طراحى زيباترى نسبت به 
ــته باشند، اما مى بينيم  جاهاى ديگر داش
ــبيه خانه هاى زاغه نشينان است. همه  ش
اينها، ما را با اين سوال روبه رو مى كند كه 
واقعا چرا سليقه و نگاه زيبايى شناسانه در 
بين مردم از بين رفته است؟ به نظرم اين 
ــا و يا حتى آلاچيق هايى كه در  آلاچيق ه
ــم نيمه شعبان براى پخش شربت و  مراس
شيرينى درست مى كنند كانسپتى از يك 

فرهنگ است. 
* طراح و معمار

مكعب سفيد

گزارش نمايشگاه «كلاه فرنگى» در گالرى طراحان آزاد
يك عكس كافى نيست 

مرجان صائبى: نماهايى عمودى و بسته از آلاچيق هاى چوبى لب دريا 
با گونى هاى پلاستيكى و پتو بسته شده روايتى است كه تا عكس دهم 
ادامه دارد. عكس نهم را مى توان نقطه اتصال عكس هاى قبلى و بعد از 
آن ديد؛ چون قسمتى از پارچه كنار رفته و ما پرچم ايران را مى بينيم كه 
نشان دهنده مكان عكاسى است و بعد در دو عكس آخر قسمت بيشترى 
ــد كه از اولين  ــاهد چيزى باش از پارچه كنار رفته و بيننده مى تواند ش
عكس از او پنهان شده است: مردى با شكمى بزرگ و زنى كه پشت به 
ــت، نمايى از تفريح مردم ايران را بر لب دريا نشان مى دهد.  دوربين اس
البته دوعكس آخر هم حسى از تفريح و شادى به بيننده منتقل نمى كند 
و او را با اين پرسش روبه رو مى كند كه اين همه پوشش و بستگى براى 

پنهان كردن چه چيزى بوده؟ 
 عكس هاى سريالى با اين فلسفه كه: «يك عكس براى بيان بعضى از 
مفاهيم كافى نيست» زمان زيادى است عده اى از عكاسان را جذب خود 
كرده است. البته هنوز هم عكاسان زيادى مخالف اين ديدگاه هستند و 
عقيده دارند عكاس بايد با يك فريم منظورش را منتقل كند. نمايشگاه 
ــته عكس هاى سريالى  ــمايى را مى توان در دس «كلاه فرنگى» عاطفه س
ــرار داد؛ عكس هايى كه در يك مجموعه معنا پيدا مى كنند و از نظر  ق
ــد. البته از نظر تركيب رنگ و  ــى به تنهايى هويت چندانى ندارن معناي
فرم، هركدام مى توانند كاركرد دكوراتيوى داشته باشند، اما اگر بخواهيم 
از بعد اجتماعى به مجموعه كلاه فرنگى نگاه كنيم شايد مى توانست در 
سه لت يا حتى در يك فريم خلاصه شود؛ عكس هايى شبيه دو عكس 
افقى نمايشگاه كه به تنهايى مى توانستند بار مفهومى نمايشگاه را از لحاظ 
كاركرد اجتماعى به دوش بكشند. اما عكاس در پاسخ به سوالى كه چرا 
اين نمايشگاه را در يك عكس خلاصه نكرده، مى گويد: «اغراق در تكرار 
فضاى بسته برايم مهم بود.» در هشت عكس تكرارشده ابتدايى نمايشگاه، 
ــى كه هركدام از اين آلاچيق ها دارند اختصاص داده  فضا به نوع پوشش
ــده. البته استفاده از بافت هاى مختلف و رنگ هاى قرمز، آبى و زرد و  ش
تركيب هاى مختلف با يك سوژه در اين عكس ها به آنها جنبه دكوراتيو 

و تزيينى مى دهد و از سويى 
هم عكس ها جدا از قصد اغراقِ 
ــتگى، به نوعى  عكاس در بس
نشان دهنده سليقه عامه مردم 
است. سمايى درباره پوشيدگى 
هشت عكس ابتدايى نمايشگاه 
چارچوب هاى  «اين  مى گويد: 
ــى هم به  ــده نگاه پوشيده ش
كه  ــته  داش ــى  چارچوب هاي
ــته باشيم يا  ما مجبوريم داش
ــت داريم اين  ــان دوس خودم
ــا را براى خودمان  چارچوب ه

درست كنيم.» پيمان هوشمندزاده اما، نظر متفاوتى در مورد عكس هاى 
سريالى دارد و مى گويد: «تجربه عكس هاى سريالى را دارم، عكس هايى 
ــان قصد دارند ما را به جايى برسانند. در چند نمايشگاه  كه در تكرارش
سريالى كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه اين نوع عكاسى راضى كننده 
است، اما نوع جنس اين عكاسى براى منتشرشدن در كتاب است و يك 

كار نمايشگاهى نيست.»
 عكاس در ابتداى نمايشگاه، در متنى كه روى ديوار زده، «كلاه فرنگى» 
را اينگونه توصيف مى كند: «كلاه فرنگى از خلال درونگرايى ايران سنتى 
ــت. بر  ــده اخير و تظاهر به برونگرايى مدرن اس پارادوكس معمارى س
ــت تا  ــلاف عمارت هاى تودرتوى هم عصر خود كلاه فرنگى برونگراس خ
ــد. كلاه فرنگى ها با  ــتراحت، لذت، تمدد اعصاب و آرامش باش مكان اس
ــان ارتباطى باز دارند و حياى خانه هاى ايرانى  تمام طبيعت دورتادورش
ــا جامه مى اندازد. آميختگى اين برونگرايى به فرهنگ  در كلاه فرنگى ه
ــذر، روى در درون خود  ــال هاى درگ ــه پاى س ــت كه پا ب مردمان اس
ــت: اسم نمايشگاه با عكس ها  ــد.»   اما هوشمندزاده معتقد اس مى كش
ــگاه خوبى است اما  ارتباطى ندارد ولى خب يك كار اجتماعى و نمايش
ــس اول و دوم را  ــت و به نظرم وقتى عك ــگاهى نيس جنس كار نمايش
مى بينيم مى دانيم قرار است چه اتفاقى بيفتد و شايد احتياجى نباشد 
بقيه نمايشگاه را ببينيم. اين نمايشگاه با هفت يا هشت عكس در اندازه 
دو عكس افقى آخر مى توانست همين نتيجه را داشته باشد و به نظرم 
ــوژه نبايد عمودى عكاسى مى شد و سوژه مى طلبد كه عكس ها  اين س
ــند همان طور كه مى بينيد مخاطبان بيشتر جذب دو عكس  افقى باش
ــده اند. عاطفه سمايى در پاسخ به تضاد نام و مفهوم نمايشگاه  افقى ش
مى گويد: «كلاه فرنگى اشاره اى به ساختمان هاى فاخر قاجار دارد كه بعضا 
در باغ هاى ايرانى از آن به عنوان تفريحگاه استفاده مى شده. به نظرم در 
تقابل عمارت هاى كلاه فرنگى وآلاچيق هايى كه لب ساحل مردم براى 
تفريح درست كردند نكته طنز آميزى نهفته است.» نمايشگاه سمايى در 
حالى روزهاى پايانى دى و آغاز بهمن ميزبان مخاطبان بود كه با استقبال 
بسيار خوبى از سوى مسوولان هنرى كشور و هنرمندان مختلف مواجه 
ــجدجامعى رئيس شوراى اسلامى شهر تهران، مرتضى  شد. احمد مس
كاظمى مشاور وزير، ملانوروزى رييس مركز هنرهاى تجسمى از جمله 
بازديدكنندگان اين نمايشگاه بودند. سمايى كه كارشناسى عكاسى را 
ــگاه آزاد اسلامى به  ــال 1382 در دانشكده هنر و معمارى دانش در س
اتمام رسانده تاكنون نمايشگاه هاى گروهى و انفرادى زيادى در گالرى 
جهان نما؛ موزه امام على در تهران و همچنين كشورهاى انگلستان، بلژيك 
و آلمان برپا كرده. او اخيرا رتبه نخست اولين جشنواره ملى عكس «مهر 
محرم» را با عكس هاى ويژه اى با سبك «عكاسى مستندآرت» از آن خود 
كرد. سمايى عكاس مولفى است كه با مطالعه بر محور جامعه شناسى 

عكاسى مى كند.

هنر . انديشه
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صفحه 8 «برند» چيست؟

صفحه 9 نگاهى به كتاب «جامعه شناسى سليقه»

صفحه 10 خط خوش اين روزها هنوز دغدغه بسيارى از افراد است

هواى بارانى اواخر اكتبر پاريس، ظرف يك سـاعتى كه از پايتخت فرانسـه خارج شده 
بوديـم، جاى خود را بـه هواى آفتابى حوالى نورماندى داده بود. آن صبح بارانى، سـوار 
بر خودرو «رولزرويس» مدل سـيلور شـادو (1976) راه افتاديم تا 85كيلومتر از پاريس 
دور شويم. خودرو ساخت 1976 براى فرانسوى ها هم جالب و «عتيقه» به نظر مى رسيد. 
راننده، عاشق خودروهاى كلاسيك بود. از مدت ها قبل رفاقتى داشتيم. روز قبل او را در 
نمايشگاه سالانه پاريس معروف به «فياك»، ملاقات كرده بودم. وقتى از قصدم براى سفر 
كوتاه به نورماندى مطلع شد، گفت بدش نمى آيد تا به نورماندى بيايد و سرى به خانه موزه 
«كلود مونه» بزند. من اما از مدت ها قبل مى دانستم «فرانسين هاينريش» ديپلمات اسبق 
فرانسـوى و مجموعه دار فعلى، در موزه اش در «گاسـنى» چند اثـر ايرانى هم نگهدارى 
مى كند. او را اول بار سال 2008 در دوبى ملاقات كردم. طى سال هاى بعد از آن هم، يك بار 
ديگر، او و پسرش فيليپ را در دوبى ديده بودم. بعد از يك تماس از پاريس، او «در» موزه 

خود در نورماندى را براى ساعاتى، به رويمان گشود. 

جاده دوطرفه سياست - هنر
 تسلط فرانسين هاينريش به فارسى اندك است. انگليسى را هم با ته لهجه فرانسوى 
ــى، به خوبى با  ــورهاى عرب ــال ها اقامت در كش ــت مى كند. با اين حال به خاطر س صحب
خلق وخوى ايرانى ها و عرب ها آشناست. هاينريش قبل از آنكه مجموعه دار و موزه دار هنرى 
شود به مدت چندين سال سفير فرانسه در كشورهاى مختلف بوده. او دوست صميمى ژاك 
شيراك، يوسف شاهين و پتروس غالى بوده است. اين سياستمدار اسبق اين روزها بيشتر 
شخصيتى هنرى- فرهنگى است كه در حياط خانه اش در نورماندى،  چهار موزه برپا كرده 
ــت. او 18هزارهكتار زمين را تبديل به موزه كرده و دوهزار قطعه اثر نقاشى و مجسمه  اس
نگهدارى مى كند. مى گويد آثار هنرى، بچه هايش هستند و وقتى به فروش مى روند غصه دار 
مى شود. كمى مانده به ظهر، رولزرويس «عتيقه»، به پلى مى رسد كه راه، بعد از آن، دوشاخه 
مى شود: يك شاخه به سمت خانه كلود مونه در ژيورنى و ديگرى به گاسنى. اتومبيل راهش 
را به سمت خانه مونه كج مى كند. ژيورنى، در پنج كيلومترى شرق ورنون واقع شده. اين 
منطقه  بسيار زيبا و سرسبز كه در تلاقى رودهاى «سِن» و «پره» قرار گرفته، به دليل حضور 
كلود مونه به مدت 43سال در آنجا و نقاشى هايش كه به «امپرسيونيسم» معروف شده، از 
شهرتى جهانى برخوردار است. اين خانه، در اصل شامل يك استوديوى نقاشى شده، چندين 
ــت. مناظر اطراف اين خانه، الهام بخش كارهاى مونه بوده اند.  باغ و يك باغچه كوچك اس
بركه نيلوفرهاى آبى، نمونه اى منحصربه فرد از مجموعه «نيلوفرهاى آبى» اين نقاش به شمار 
مى رود كه تاكيدى بر ماهيت امپرسيونيستى سبك كار نقاش دارد. ساعتى را حوالى خانه 
ــپرى مى كنيم. بعد، از او مى خواهم كه براى  ــوى به گشت و گذار س ــت فرانس مونه با دوس
ديدن موزه فرانسين هاينريش همراهى ام كند. 10دقيقه بعد مقابل درى آهنى به سبك 
خانه هاى يكصدسال پيش فرانسه توقف مى كنيم. نگهبان هندى خانه، در را باز مى كند و 
ــين هاينريش در «گاسنى» مى شويم. حالا در ساحل شرقى رودخانه  وارد خانه موزه فرانس
سن و در 85كيلومترى پاريس قرار داريم. بعد از پذيرايى، با فرانسين هاينريش و فيليپ، 
پسر او، وارد حياط مى شويم. چند تنديس از رضا يحيايى، نقاش و مجسمه ساز پيشكسوت 
ايرانى در وسط حياط، نصب شده است كه «شقايق» نام دارند.آثارى از سعيد خاورنژاد، ديگر 
هنرمند ايرانى هم در اين موزه نگهدارى مى شود. مجسمه هاى ديگرى از هنرمندان آشنا 
و ناآشناى جهان در جاى جاى حياط نصب شده اند. پاتريك سرگرم اتومبيل خود مى شود 
و به اين ترتيب ما سه نفر را براى انجام گفت وگو تنها مى گذارد. به طبقه دوم يكى از موزه ها 
مى رويم. آثارى از عمرالنجدى، نقاش برجسته مصرى روى يكى از ديوار هاست. فرصت كوتاه 

است. رو به فرانسين هاينريش، گفت وگو را شروع مى كنم: 
 جاده سياست به هنر براى شما چگونه است؟  �

قطعا يكطرفه نيست (مى خندد). تا 17سالگى علاقه مندى ام بيشتر به هنر فرانسه 
ــوى هم متمايل شدم و  ــالگى به بعد به هنر غيرفرانس بود، پس از آن و به ويژه از 19س
موضوعات فرهنگى برايم اهميت پيدا كرد. از اين زمان به بعد به گردآورى آثار هنرى 

پرداختم و به عنوان يك ديپلمات و سفير فرهنگى به توسعه 
ــان دادم و در اين زمينه فعاليت كردم.  اين موضوع علاقه نش
هميشه در پى آن بودم تا كارهاى هنرى بيشترى جمع آورى 
كنم. كارهاى ديپلماتيك من هم متمركز بر هنر بود، چراكه 
ــى مطلوب ترى برايم فراهم مى كرد و با آن  هنر زمينه سياس

احساس آرامش و راحتى بيشترى مى كردم. 
 گويا سال ها در هند و تونس سفير بوديد. درست است؟  �

 European) بله. مدت چهارسال از طرف جامعه اروپايى
ــفير بودم. در مصر هم شش سال  Community) در هند س
سفير فرانسه در اين كشور بودم. همچنين سال ها در كشورهاى 

نپال، بوتان، سريلانكا و تونس سفير بودم. 
  در مصر در زمان كدام رييس جمهور؟  �

مبارك. 
 و در تونس؟  �

حبيب بورقيبه، اولين رييس جمهور اين كشور. 
فرانسين هاينريش قبل از مصاحبه گفته بود كه رابطه بسيار 
ــمارى از سياستمداران برجسته از جمله پطروس  نزديكى با ش
غالى، ديپلمات مصرى و ششمين دبيركل سازمان ملل متحد 
ــم. خيلى وارد  ــته. از او راجع به رابطه اش با غالى مى پرس داش

جزييات نمى شود. تنها به اين پاسخ بسنده مى كند: 
 او نصف سال در فرانسه بود و نصف سال در مصر. او زياد نزد من مى آمد و از 
دوستان نزديك من محسوب مى شد. او نه تنها سياستمدار كه يك هنرمند هم 

بود؛ البته يك هنرمند آماتور. 
 چه كسان ديگرى نزد شما مى آمدند؟  �

يوسف شاهين از دوستان نزديكم بود. او بزرگ ترين فيلمساز تاريخ سينماى عرب و 
هنرمندى بزرگ بود. 

 چطور با او آشنا شديد؟  �
 موقعى كه در مصر سفير بودم با او آشنا شدم. من نزد او مى رفتم و كارهاى حرفه اى 

فيلمسازى اش را دنبال مى كردم. 
 گرايش سياسى شما چه بوده؟  �

ــفير اروپا هيچ گرايش سياسى خاصى نداشته ام. اصولا چنين حقى  من به عنوان س
نداشتيم كه گرايش سياسى خاصى داشته باشيم. 

 علاقه شـما به شـرق به ويژه خاورميانه و شـمال آفريقا كاملا مشهود است. در  �
خانه تان آثار بسيارى از عمرالنجدى هنرمند بزرگ مصر مى بينم... 

ــفير در آفريقاى شمالى بودم و در آنجا آثار  ــال ها به عنوان س همان طور كه گفتم، س
ــمال هند آثار هنر معاصر هند را جمع آورى  هنرى فراوانى گردآورى كردم. حتى در ش
ــان برايم  و كاتالوگى از اين آثار تهيه كردم. درواقع هرجا كه رفتم اگر كارهاى هنرى ش
جالب توجه بود، آنها را گردآورى و موقعيت هاى استراتژيك هنرى را در مكان هاى مختلف 

بررسى مى كردم. 
 هدفتان از اين كار چه بود؟  �

ــتم بدانم هنرمندان در  ــرق باز كنم. مى خواس  قصدم اين بود كه ذهنم را به هنر ش
مكان هاى مختلف چه ويژگى هايى دارند. دريافتم كه هنرمندان خوبى در اقصى نقاط اين 

عالم وجود دارند. هند هنرمندان خيلى خوبى دارد، ايران هم همين طور. 
 شـما به هنر ايران و جمع كردن آثار هنرمندان ايرانى نيز علاقه نشان داديد. از  �

جمله كارهاى رضا يحيايى را يا شايد هم كارهاى ديگرى كه مايلم به آنها اشاره كنيد. 
آيا علاقه داريد كارهاى ايرانى بيشترى در موزه تان نگهدارى كنيد؟ 

قطعا همين طور است. 
 اصلا آيا تاكنون از ايران بازديد كرده ايد؟  �

بله. من به ايران سفر كرده ام. چهارسال پيش سفرى گردشگرانه به ايران داشتم. 
تجربه شگرفى بود. با كشورى آشنا شدم كه هنرى غنى داشت. اين سفر باعث شد به 
هنر ايران علاقه مند شوم و بيشتر در آن غور كنم. كاملا دريافتم كه ايران زمينه هاى 
ــر براى عرضه دارد. دريافتم كه ايران فرهنگى مدرن دارد و به فرهنگ  فاخرى از هن
معاصر پارسى بسيار علاقه مند شدم. از ميان هنرمندان ايرانى، مجسمه ها و نقاشى هايى 
از رضا يحيايى در مجموعه ام دارم كه خيلى از نظر رنگ و طرح جذابند. اما هنوز كار 
ديگر ايرانيان را گردآورى نكرده ام. واقعيت اين است كه مى خواهم اين قضيه را دنبال 
ــترى جمع آورى كنم. خيلى هم از رضا يحيايى ممنونم كه از طريق  و كارهاى بيش
ــنا شدم. اين باعث شد به آثار هنرمندان ايرانى به ويژه  كارهاى او با ديگر ايرانيان آش
هنرمندان نسل جوان ايرانى علاقه مند شوم. شقايق هاى او كه در محوطه موزه نصب 
شده، رنگ وبوى زادگاهش را دارند. تصور كنيد او اين شقايق را در جوار بركه نيلوفرهاى 
آبى كلود مونه، بر زمين نصب كرده كه گوياى نزديكى دو ملت فرانسه و ايران به هم و 

نگاه واحد هنرمندان اين دو كشور به طبيعت سرشار و ناب است. 
ــرد شده است. قهوه دانى عربى روى ميز  قهوه اى كه فيليپ براى ما ريخته تقريبا س
ــال همراه مادرش در مصر زندگى كرده و تا حدى با زبان عربى  ــت. فيليپ شش س اس
ــت و به دقت به حرف هاى ما گوش  ــت. تا اينجاى گفت وگو، فيليپ خاموش اس آشناس
ــتانم مى چرخانم و با بى رغبتى جرعه اى قهوه مى نوشم.  مى دهد. فنجان قهوه را در دس
جايى كه نشسته ايم قدرى سرد است. سعى مى كنم افكارم را متمركز كنم. رو به فيليپ 

گفت وگو را ادامه مى دهم. مى پرسم:
  قصد داريد راه مادر را در هنر ادامه دهيد؟  �

ــت. من از  ــيار جالب و جذاب اس  من هم مانند مادرم فكر مى كنم. دنياى هنر بس
ــيوه زندگى و  ــود. ش مادرم آموخته ام كه زندگى ام در هنر، زيبايى و فرهنگ خلاصه ش
محيط اطرافم همين گونه بوده و به صورت تزيين شده و آراسته درآمده. از مادرم چيزهاى 

ــينه فعاليت هاى هنرى اش. قصد  زيادى آموخته ام، از تجربيات او و از دانش او و از پيش
دارم پا جاى پاى او بگذارم و كسب وكار خود را در زمينه هنر داشته باشم. نكته مهم در 
اين خصوص اين است كه بايد به فرهنگ توجه داشته باشم. همچون مادرم، مى خواهم 
حامى هنرمندان فرهنگى باشم و نه اينكه شبيه سبك چند دهه پيش به بازار هنر به 
عنوان يك معامله صرف نگاه كنم كه در آن يك هنرمند اثرش را به تو مى فروشد و فقط 

پولش را مى گيرد و بس. 
هدف اصلى ما كشف استعدادهاى هنرى در منطقه خاورميانه است؛ هنرمندانى از 
ــت كه تمايل دارند هنر رو به رشدشان را  ــوريه، عراق و كشورهايى از اين دس ايران، س
عرضه كنند. خوشبختانه هنرمندان جوان انگيزه هاى زيادى دارند. بايد به هنر آنها احترام 
ــت كه مادرم هم اتخاذ كرده بود و من حتما راه او را ادامه  ــيوه اى اس ــت و اين ش گذاش

خواهم داد. 
 آيا اين اهداف و برنامه ها در چارچوب مشخصى اجرا مى شود؟  �

ــك بازه زمانى بلندمدت  ــوان H&H راه انداخته ايم كه در ي ــا بنيادى تحت عن  م
پروژه هايى را مدنظر داريم. در حال حاضر، قدم اول را برداشته ايم. هميشه بايد از جايى 
شروع كرد و بعد برنامه داشت و وقت و انرژى صرف كرد تا پروژه به سرانجام برسد. اين 
پروژه به نظر من منحصربه فرد خواهد بود و آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد. مطمئنم 
كه به مرور زمان و در آينده، افراد بسيارى به اين پروژه وارد و به ما ملحق خواهند شد. 
در هر حال، اين يك پروژه درازمدت خواهد بود و از همين رو است كه سراغ هنرمندان 
ــده ايم؛ چون زمينه ها و  ــوان رفته ايم و به ويژه روى هنرمندان جوان ايران متمركز ش ج
بسترهاى فراوانى براى كاركردن دارند. به جز آن، كشورهاى ديگر منطقه از جمله سوريه 
نيز مورد توجه هستند؛ چرا كه سوريه الان درگير جنگ داخلى است و سوژه هاى فراوانى 
در اختيار هنرمندان اين كشور براى كار و عرضه در سال هاى آتى وجود خواهد داشت. 
عراق و لبنان با درگيرى هاى داخلى كه از سال هاى گذشته تاكنون دارند، همگى جا براى 
كارهاى جديد هنرمندان دارند. نسل به نسل هنرمندان از گذشته تا آينده، جا براى كار 
دارند و بايد در اين پروژه ديده شوند و موردتوجه قرار گيرند. در حال حاضر، پروژه ما قصد 
دارد به دو يا سه هنرمند ايرانى كمك كند و روى آنها مانور دهد اما چه بسا كه در آينده 
ــت كه در  نزديك صدها هنرمند در اين پروژه قرار گيرند و اين جاى اميدوارى باقى اس
آينده تا حدى كه امكانش باشد تلاش خواهد شد هر چه بيشتر هنرمندان اين منطقه از 

جهان را جذب كنيم و تحت پوشش پروژه خود قرار دهيم. 
  شـما و مادرتان به دو نسل متفاوت از گردآورندگان آثار هنرى تعلق داريد.  �

شما از نسل جوان هستيد و مادرتان سفيرى بوده كه الان ديگر هم در سياست 
و هم در هنر تثبيت و شناخته شده است. ضرورتا نگاه ها و رويكردهاى شما بايد 

خيلى با هم فرق داشته باشد. درست است؟ 
ــت. من و مادرم دو نقطه نظر مجزا از هم داريم. در خيلى از   البته همين طور اس
زمينه هاى شخصى و همچنين انتخاب هاى هنرى اينگونه است. اما وقتى مادرم اثرى 
هنرى را خلق مى كند مطمئنا از نظر ويژگى هاى زيبايى شناسانه مورد پسند من هم 
ــت؛ چرا كه هميشه از پيشنهاد و مشاوره كسى در خريد آن اثر هنرى بهره برده  اس
شده است. از طرف ديگر، اين امر باعث مى شود كه من با رويكردى جديد آشنا شوم 
و  نظرات جديد، فرهنگ جديد، سبك جديدى را تجربه كنم و چيزهاى متفاوتى را 
بياموزم. اين كار باعث پيشرفت كار مى شود و به طور كلى، پروژه تاكنون به اين سبك 
پى گرفته شده و بر اين مبنا بنا شده است؛ چرا كه اين كار طورى نيست كه فقط من 
در آن نظر دهم و احتياج است كه از دانش مادرم بهره ببرم و او است كه مرا هدايت 
مى كند چگونه به آثار نگاه كنم، سراغ چه هنرمندانى بروم و چگونه برخورد كنم. او 
بوده كه به كشورهاى مختلف در اقصى نقاط جهان سفر كرده و در اين زمينه آگاهى 
دارد. اينگونه است كه من هر روز ياد مى گيرم. با همفكرى او است كه سراغ هنرمندان 
خاصى مى روم و آثارشان را مى بينم. در نواداى آمريكا جايى است كه هنرمندان فراوانى 
در آن وجود دارند و آثار هنرى فراوانى را جمع آورى كرده اند. ما به آنجا رفتيم و آثارى 
را گردآورى كرديم. اين يك پروژه دو هفته طول كشيد و من براى آن از  نظرات مادرم 
بهره مى برم چرا كه او دانش فراوانى در اين زمينه دارد. مادرم بزرگ ترين راهنماى من 

است. تجربه و دانش او از هر چيز ديگرى ارزش بيشترى دارد. 
ــم ببينم واكنش او  ــپ، به مادرش نگاه مى كن ــگاه حين گفت وگو با فيلي گه
ــر مى گويد او و مادرش دو  ــت؛ خصوصا آنجا كه پس به حرف هاى فرزندش چيس
ــزا از همديگر دارند. تغييرى در حالت چهره مادر   نظر مج
ــر ناراضى  نمى بينم. ظاهرا او در قلب خود از حرف هاى پس

نيست. بنابراين از مادر مى پرسم: 
�   شما به طور مشخص و منظم به پسرتان كمك مى كنيد؟ 

او هم پسر شما است و هم همكارتان در اين بنياد... 
 براى راهنمايى كردن او از هيچ تلاشى دريغ نمى كنم؛ چرا 
ــاى كار ما و مجموعه آثار هنرى  ــه او در اين پروژه به ارتق ك
ــت، زيرا  كه جمع آورى كرده ام، كمك مى كند. برايم مهم اس
مى خواهم او راه مرا ادامه دهد و مى خواهم اين كار به صورت 
ــت و هدايت شده صورت گيرد. در اين راستا، هويت آثار  درس
ــت  برايم خيلى اهميت دارد، چراكه يك هنرمند ممكن اس
ــواره و براى  ــرك كند اما آثار هنرى هم ــن دنيا را ت روزى اي
سال هاى سال ها مى مانند. از اين رو توجه به ويژگى هاى اثيرى 

يك كار هنرى مورد توجه من قرار دارد. 
ــت كه مسير مادر و پسر  تا اينجاى گفت وگو تصورم اين اس
ــا و بزرگ كردن موزه  ــد. مادر به فكر ارتق از هم جدا خواهد ش
ــت؛ ولى فرزند او اهداف بلندپروازانه ترى در ذهن  نورماندى اس

دارد. اين ابهامات را با پسر در ميان مى گذارم: 
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 پرويز براتى

گفت وگو با «فرانسين هاينريش» مجموعه دار گفت وگو با «فرانسين هاينريش» مجموعه دار 
و ديپلمات سابق فرانسوى در سفر به «نورماندى»و ديپلمات سابق فرانسوى در سفر به «نورماندى»

جاده سياست و هنر جاده سياست و هنر 
يكطرفه نيستيكطرفه نيست
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